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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1397مهر  3 :تاریخ      قاعده تقیه موضوع کلی:     

  1440محرم  14 مصادف با:   مقدمه اول: امکان سنجی فقه سیاسی موضوع جزئی:      

  2جلسه:

ئهم اجمعین ن علیاهرین و اللع الطّ  لهآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اعدا

 خلاصه جلسه گذشته

ین اول. ردیما عرض کلازم است مطالبی رها دانستن آندر مورد برخی مقدمات که برای ورود به بحث قواعد فقه سیاسی 

انیم بخشی از فقه را تومیسنجی فقه سیاسی است. گفتیم به دلایل و شواهدی بحث به عنوان مقدمه بحث از امکان

ه بگیریم ک نای عامما چه سیاست را به مع قطعاًقرار دهیم.  سیاست به معنای خاصسیاست به معنای عام و  پیرامون

تعریف  ح وچه سیاست را به معنای خاص بگیریم که در اصطلا د وشومیاقتصاد و غیره  ،اجتماع ،شامل فرهنگ

مکن است بلکه تنها مفقه سیاسی کنیم که انیم ادعا تومیدر هر صورت ما  قدرت و حکومت است، امروزی موضوع آن

 وقوع هم پیدا کرده است. 

 .قه استفعریف خود مل در تمقتضای تااین بود که این  جلسه گذشته بحث کردیمدر که در مورد آن  قرینه اول شاهد و

انیم این تویمین تعریف او رکن دبا عنایت به  قهراً «التفصیلیه اهتالفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه عن ادل :فتیماگر ما گ

ود مکلف خ ،وم همدفعل مکلف است که موضوع علم فقه است و رکن  ،رکن اول در این تعریفکنیم. استفاده مطالب را 

شامل  های مختلفهای انسان را درعرصهی رفتارفعل مکلف قلمرو وسیعی دارد و همهبنابراین از آنجا که  .است

ا لذاست لف عاد مختمربوط به محیط اجتماع در اب های انسان رفتار اجتماعی است ورفتار چون بخشی از د قهراًشومی

هم  نآقی است حقو خاص حقیقی واز آنجا که مکلف اعم از اش هم باید معلوم شود و هاحکم شرعی در برابر این رفتار

موضع  قیقی بایدحن اشخاص لطان به عنواس حاکم و ولی و نعنوا طبیعتاً ،اشاره کردیمجلسه گذشته  با قرائنی که اجمالاً

 م.اشته باشیاسی دکند ما فقه سیتامل در تعریف فقه اقتضا می ضایتبنابراین مق .دوها معلوم شت به آنشریعت نسب
 شاهد و قرینه دوم

از بأمل کنیم تفقه  ابواب ا از ابتدا تا امروز در حوزه تقسیمات فقه ودر کلمات فقه مطلب دوم این است که اگر ما

قهی فاز مباحث  بخشی ومباحثی را دارد  انیم دریابیم که فقه در حوزه سیاست به معنای عام یا معنای خاص حتماًتومی

 مکلف است.های مربوط به این سنخ از رفتار

مسائل فقه اهیم به خصوص خومین نکلمات فقها در باب تقسیم ابواب فقه چون ما الا رکنم بمی یبنده یک مرور اجمال

ای ما دعهد بر مه وشاقهی خودش یک قرینکلمات فقها در مورد تقسیم ابواب ف .ثابت شود را فهرست کنیم تا این مدعاً

 است.
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و فقه را ا .ده استجام داار دیلمی در مراسم انشاید نخستین تقسیم از ابواب فقه و مسائل فقهی، تقسیمی است که سلّ. 1

آنجا  احکام از به رعبیتد واحکام تقسیم کرده است. وعقات و معاملات و معاملات را هم به دو بخش تقسیم کرده، عبادبه 

زی چه چیکام ز این احادادند که مقصود  عبارات فقهای بعدی هم آمده است در حالی که کمترتوضیحدر  شروع شده و بعداً

 کرد. این تعریف را به دست آورد که من عرض خواهمتوان میاند هایی که آقایان ذکر کردهبا مثال است،

 کام.محرمات و اح ،تقسیم کرده عبادات ن حلبی در کتاب کافی ابواب فقهی را به سه بخشآبعد از . 2

  ابواب فقهی را تقسیم کرده است. به همین نحو تقریباً ططوسی هم در مبسوشیخ  .3

ر شرایع ق حلی دهنوز ادامه دارد تقسیم محقاش بر سر مباحث فقهی ترین تقسیمات که تا امروز سایهولی عمده. 4

داده  ضیح روشنیتو ییلایقاعات و احکام.باز اینجا خ ،ایشان به طور کلی ابواب فقهی را تقسیم کرده به عبادات است.

را ذکر  قسیمن تجواهر همه ایصاحب  و صاحب مدارک واند ید ثانی هم که شرایع را شرح کردهشهید اول و شه ،نشده

یت از آن تبع مهیگران دکه است توضیح مختصری داده اند فقط شهید اول یک مبنای این تقسیم را بیان نکردهاند اما کرده

د عبادات ر شرط باشاست یا نیست، اگ طقصد تقرب شر طور کلی در اعمال و افعال انسانی یا که بهو آن ایناند هکرد

یا  وی نیست ن متوقف بر اجرای صیغه خاصآشد این بر دو قسم است یا وقوع صحت نبا طرب شرو اگر قصد تقاست 

 متوقف بر اجرای صیغه خاصی هست.

یا  عتبر باشدقبول م بسته به این که در آن ایجاب و) اگر متوقف بر اجرای صیغه خاصی باشد این عقد است یا ایقاع 

 .تو دیا حدود ،ارثمثل  ،شودحکام نامیده میصیغه خاص نباشد ا ر موقوف بهاگ و (کندایجاب کفایت  صرفاً

را  زیاد همین وکم با  اًبتقریبقیه هم محقق حلی داده و البته  این یک توضیح مختصری است که شهید اول درباره تقسیم

 ه و البتهیم کردخود محقق حلی چهل و هشت باب فقهی  ترس .ور استتا امروز معروف ومشه ین تقسیما اند.پذیرفته

لی که ما ئمسا یک بخشی از باب فقهی رسیده است د و الان به بیش از پنجاهان برخی ابواب از هم جدا شدهبعداً

 ینجا هنوزاست. تا قرار گرفته ابندی در همین تقسیمرا در حوزه سیاست به معنای خاص قرار بدهیم  انیم آن هاتومی

 ت.سی نیحور برای تجمیع برخی از ابواب فقهسخنی از عنوان سیاست یا اجتماعیات در فقه به عنوان یک م

. عنوان 1عاملاتفن عادات و م. 2. فن عبادات و سیاسات. 1: اندابواب فقهی بر دو قسم :ویدگمیفیض کاشانی . 5

  .ما نیست مورد نظر اند ولی این عنوان مصطلح امروز و مورد بحث به معنایسیاسات را آورده

. آنوقت 2، معاملات وسیاساتعادات ،عبادات است: فقهی را به چهار باب تقسیم کردهصاحب مفتاح الکرامه ابواب . 6

انتظام بخشی به مقصود احکام شرعی یا نظم و  توضیحی داده است درباره این تقسیم که خود صاحب مفتاح الکرامه

                                                            
 .36، ص1. مفاتیح الشرایع، ج 1

 .3، ص8. مفتاح الکرامه، ج 2



10 

 

 این همان عبادات است، دنیایی نباشداگر مقصود امور  .یا مقصود نظم بخشی به امور اخروی است ،امور دنیایی است

ن آهدف آن بقای شخص یا نوع باشد این همان عادات است. اگر غرض و هدف از  اگر دنیایی باشد ولی غرض و

این توضیحی  دنیایی و آخرتی باشد این سیاسات است.امور مسائل مالی باشد این معاملات است. اگر مقصود نظام 

 است که ایشان درباره سیاسات داده است. 

سط شهید صدر وتقسیم ابواب فقه که تتری ارائه شده از جمله جدیدهای بندیدر دوره معاصر هم تقسیمبعد از این  .7

رفتار  آداب و سلوک و ،اموال ،باب عبادات :داندطور کلی ابواب فقهی را این چند باب میایشان ب ،صورت گرفته

 قضا وحکومتی مثل های سلوک حاکم در عرصه تار وسلوک حاکم که این شامل رف رفتار و ،آداب عمومی ،شخصی

 1شود.امثال اینها می حدود و ،جهاد ،المللروابط بین ،صلح جنگ و ،حکومت

جتماعی و و امی عمومکلفین که به عرصه های توجه به بخشی از رفتار ییم تقریباًآما هرچه جلوتر می علی ای حال

نوان ه چیزی به عدوران مشروط تا قبل از مثلاً ،د بیشتر استشومیدولت مربوط قدرت و نهاد  خصوص به حکومت وبه

 ات مثلاًبرخی کلم لی درکنحو حکومت به  ،سلطان ،والی ،د توجه نبوده البته اشاره به حاکمنهاد دولت شاید مستقیما مور

فقه  ی که برایبوابا باحث فقهی وم  همانطور که عرض کردم تقسیمحتی کلمات شیخ مفید در آن دوره بوده اما عمدتاً

ر فقها بوده که ن مورد نظکلفیرهای معار به این دارد که بخشی از رفتاش از همان ابتدا تا به امروز إاند اجمالاًقرار داده

و پر د شومیشتر ییم این توجه بیآما هرچه جلو می است، معاملات بوده به نوعی خارج از عبادات وها این رفتار

 .یردگمیاین مسئله مورد توجه قرار  رسیم که شاید مستقلاًشود تا به این اواخر میمی تررنگ

این طور و سیر تت قسیماتبنابر این شاهد و قرینه دوم کلمات فقها در تقسیم ابواب فقه است که با یک مرور کلی به این 

رار اب خاصی قبحت عنوان یک الجمله تتقریباً و فیشی از مباحث فقهی که بخ انیم استفاده کنیم که قطعاًتومیما تقسیمات 

 اص. خیاست به معنای سحالا یا در حوزه سیاست به معنای عام یا  ،مکلفینهای ند به رفتارشومیاند اینها مربوط گرفته
 شاهد سوم  قرینه و

و  باحث فقهیماز  توجهی ما اگر یک مرور اجمالی به مسائل و فروع فقهی داشته باشیم از همان ابتدا یک بخش قابل

ال ن مورد سوآن زمای مسائلی که ازیعن است، اجتماعی مکلفین بوده فروعات و مسائل فقهی مربوط به زندگی سیاسی و

وزه حقه به در کتب فقهی و فتوایی منعکس شده است و این خود نشان دهنده اختصاص بخشی از فگرفت، قرار می

 سیاست است. 
 شاهد و قرینه چهارم

احزاب و امثال  ،آزادی ،انتخابات ،در دنیای معاصر شکل گرفته مثل مسئله رای پدید است وکه نوموضوعاتی  اساًاس

این نشان دهنده این است که فقیهان به عنوان کسانی که با تسلط به  اند.های فقهی وارد شدهنیز در حوزه بررسی اینها

                                                            
 .132، ص1، جاوی الواضحة. الفت 1
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بینیم که از ابتدا تا به امروز بسیاری از میما اند. هایی دادهپاسخدهند اند پاسخ به مکلفین بدستگاه استنباط موظف

 امر به معروف و ،مرزبانی بلاد اسلامی ،مرابطه ،جهاد ،الکفر، داردارالاسلام مسائل مربوط به این امور است عناوینی مثل

عناوینی است که  این قطعاً ،بینیممیفقهی های ابتدا در کتاب از عناوینی است که ما از همانها اینو...  نهی از منکر

فردی دارد و هم های جنبه هانآیعنی بسیاری از  ،اقل مشترک استزه سیاسی به معنای خاص است یا حدمربوط به حو

 .سیاسی و اجتماعیهای جنبه

ت فقه ثاب هر حوزش هم ددیگر نه تنها امکان یک بحث مستقلی از فقه سیاسی بلکه وقوعها بنابراین با ملاحظه این

ین طرف اطه به از عصر مشرو ،فقهای شیعه هایی که در بین فقهای اسلامی،شود، عرض کردم مخصوصاً اظهار نظرمی

نه  نوعاًها ینا دیگر تا امام خمینی و فقهای مرحوم آخوند و ،شیخ فضل الله نوری ،میرزای نایینیهای شده است، حرف

ورد مدر مثلا اند ادهددر این امور توا و در موارد بسیاری فتوا ن صاحب فبه عنوان یک کارشناس سیاسی بلکه به عنوا

ست مکلفینی اهای رفتار مربوط اند اثبات کند که بخشی از فقه قطعاًتومیکه اینها رسد می به نظر ،احزاببعضی ورود به 

 انکار نیست.که مرتبط با این عناصر است و این قابل 

 ؛ها در تبویب فقهعنایت به کلمات فق. 2 ؛مقتضای تعریف فقه .1: شاهد عرض کردیم راما چه پس این شواهد مجموعا

دید ورود مسائل ج .4 (؛سیاسی مکلفین اجتماعی وهای وزه رفتار)ح فروعات و مسائلی که مرتبط با این حوزه است. 3

 .رفقهی فقهای معاصهای معنای عام در حوزه بررسی به سیاسی به معنای خاص و یپیدانو و

است که بالاتر از  یک امری اند اثبات کند که فقه سیاسیتومی هایی هم که عرض کردم مجموعاًبه هرحال این با مثال

  .رسد که جای تردید نیستقق شده و وقوع پیدا کرده و به نظر میمح ،سنجیامکان
 تنبیه

در  حاکمیت باشد فقه سیاسی به معنای خاص که موضوعش مقوله نهاد دولت و ؛البته یک تذکر و تنبیهی لازم است

سفه اسلامی مثل فارابی یک در آراء فلاسفه یونان و حتی فلا ، چون نهاد دولت درست استسابقه فقه نبوده پیشینه و

بین فلاسفه یونان مطرح  نآشهر یا مدینه فاضله در آراء حکما و فلاسفه اسلامی و قبل از ، عنوان دولتای داردسابقه

فرض کنید افلاطون و  مثلاً ،اند در واقع بحث از مسئله سعادت و خیر و فضیلت بودداشتهها ولی بحثی که آن ،بوده

مردم  ،فاضله این است که حاکمهای و مدینهها از خصوصیات دولت شهرها و آرمان شهر :ارسطو این بحث را دارند که

مندی جامعه علاوه بر سعادت تربیت و که برای اصلاح و ددانستنند و از وظایف حاکم میرا به سوی خیر راهنمایی ک

د باید این وشمتصدی امر حکومت میکه گفتند چون کسی آنها بر این اساس می مادی مردم قدم بردارد.های تامین نیاز

گفتند برترین فرد برای اداره جامعه حکیم میلذا  ،بالاترین مرتبه سعادت رسیده باشد هدف را تعقیب کند باید خودش به

این سمت و سو ببرد و  اند مردم را بهتومیکه خودش به این بالاترین مرتبه رسیده و او فقط است است و حکیم کسی 

ملا  ت اشاره کرده استبین فقها شاید اولین کسی که به صراحت به مسئله ولایت و حکوم توانند. اما دردیگران نمی
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حاکم شرع و برخی از  ،ولی امر ،امام ،سلطان آن عناوین که اشاره کردم،با هایی بحث نی است. قبل از آاحمد نراق

در مسئله  ،افراد بی سرپرست یسرپرست ،قضاوت، ،امر به معروف نهی از منکر ،مه حدود شرعیمثل اقاها وظایف این

غیبت تا حدودی مورد توجه بوده ولی مسئله حکومت هایی بوده که در عصر بحثها این ،اقامه نماز جمعه ،رویت هلال

لین نفر شاید ووظایفش است شاید کسی نبوده و او مت وفقیه متصدی امور حک و ولایت به این معنا که یک عالم و

منقح شخصی که هایی دارند ولی باز هم بحثها مقدس اردبیلی این ،محقق کرکیالبته  است، مرحوم ملا احمد نراقی بوده

  این مسئله شده مرحوم نراقی است. وارد

 سه نظریه در حوزه فقه سیاسی

نظریات  مسئله،ین رغم اعلی  قابل انکار نیست. ،هم به معنای خاص به معنای عام و فقه سیاسی همامکان حال علی ای 

 .ی نداریمه سیاسم فقکه ما چیزی به نااین است برخی از این نظریات لازمه  شده که ارائهمختلفی در مورد فقه سیاسی 

ربوط به می که از مباحث فقهن بخشی د فقه سیاسی به معنای خاص یعنی آبندی کلی در مورما اگر بخواهیم یک جمع

 سی فقه سیاسی بهکهیچ  انیم بگوییم سه نظر در اینجا وجود دارد. شایدتومیحکومت و نهاد حاکمیت است داشته باشیم 

مردم  های عمومیرفتار اینکه بالاخره بخشی از مسائل فقهی و مباحث فقهی مربوط بهرا انکار نکرده است.  معنای عام آن

 .دشومی یدها روشناویه دزمهم است. با بیان این سه نظریه تقریباً تفاوت  انکار نیست؛ منتهی زاویه دیداست، این قابل 

 نظریه اول

ض و ن اغراآرده و هم شکل حکومت را؛ یعنی داری را بیان کفقه به طور کلی هم ضوابط حکومتای معتقدند عده

ه د در جامعت بایمثل اینکه عدال ،ها و قواعد و اصول حاکم بر حکومت داری که در شریعت بیان شدهاهداف و ارزش

ها در اسلام و هم این ارزش :ویندگمی ،حاکم شود و حکومت باید آن را تعقیب کند؛ یا رسیدگی به مستضعفین و نیازمندان

اید بیعت کنند. عقد بو اهل حل  :ویندگمیای داری، شکل حکومت هم مثلاً در یک دورهو هم شکل حکومتشرع بیان شده 

تی شکل حکوم ئه یکدرست است که در جزئیات ممکن است بیان موضع نشده باشد اما مسئله این است که این به نوعی ارا

ها اند غیر فقیه هم این ارزشتومیک شکل حکومتی است؛ صرف بیان یک ارزش که حتی است. یا مثلاً ولایت فقیه ارائه ی

 رانی. های حاکم بر نحوه حکمرا دنبال کند نیست. در اسلام هم شکل حکومت بیان شده و هم ارزش

 نظریه دوم

ت اما کمرانی اسحوه حبر ن حاکمهای بیان شده صرفاً ارزش و در فقه ای معتقدند که به طور کلی آنچه که در اسلامعده

 شکل حکومت بیان نشده است. 

 نظریه سوم

طبق نظر این گروه آنچه از  ها و نه شکل حکومت.یعنی نه ارزش م عقیده دارند هیچ کدام بیان نشده است،دسته سو

بیان شده، اگر کسی احکام در فقه مربوط به حاکم و امام است، این در واقع مثل سایر مکلفین که یک احکامی برای آنها 

ویند همان وظایفی که برای عموم مکلفین گمیها و رفتارهای خاصی باید داشته باشد. در واقع حاکم شد یک ویژگی
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منتهی اینها یک وظایف اختصاصی هم دارند. این نه به شکل حکومت مربوط  ،دشومیذکر شده شامل حاکمان هم 

 دهد.ائه مید و نه ارزش خاصی را برای حکومت ارشومی

 سؤال:

 .البته اینها در زمان غیبت بیشتر مد نظر است. اینها بیشتر برای غیر معصوم است بله، استاد:

خشی بقه سیاسی فمورد  اما عرض بنده این است که در ها شویم،خواهیم وارد آنکه ما نمی اشکال زیاد استبه این بیان 

ی ه سیاسی به معنااند. ولی در هر صورت همین افراد هم فقای خاصاز صاحبان نظر به نوعی منکر فقه سیاسی به معن

.. یک .ه و بازار و اجتماعی ولو در محیط خانوادحداقل بالاخره یک سری رفتارهای انند انکار کنند. تومیعام را ن

 آنها بحث شده است. رد که حتماً در شرع در موردسری تعاملاتی وجود دا

های جامعه و عینیت تواقعیهای اینها را در عرصه ین این سه نظریه داشته باشیم و تفاوتای باگر بخواهیم یک مقایسه

و مقدماتی  اجمالی یم چون مقصودمان یک بحثشومیمسائل فقهی بسنجیم، نمونه زیاد است که ما وارد آن بخش ن

 ار مکلفینوط به رفتحوزه فقه مربو مباحثی که در فقهی ای از مسائل که فقه سیاسی به معنای یک مجموعهدر ایناست 

الاتر را با حتی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است؛ این قابل انکار نیست. م -عمومی اعم از اجتماعیهای در حوزه

کار ا قابل انه تنهسیاست به معنای خاص هم وجود دارد یعنی فقه سیاسی به معنای خاص هم ن ،کنیم؛ در فقهادعا می

ت ستفاده اسابل اقحث علمی فقیهان و هم در رفتار زعمای ملت اسلامی بخصوص شیعیان کاملاً نیست بلکه هم در مبا

 و بحثی در آن نیست. 

 سؤال:

استیم بحث کنیم. خویمین را چیزی به نام قواعد فقه سیاسی داریم. ما ا این یک دامنه وسیعی دارد، اگر ما بگوییماستاد: 

 نید و بعد قواعدش را دنبال کنید....را ثابت ک ممکن بود سوال شود شما اصل فقه سیاسی

 سؤال:

 اند. غرض این است که بهه بوده و بعضی این را تفکیک کردهاگر به گذشته مباحث فقهی مراجعه کنیم، این پراکند استاد:

انیم تومید که آیا یک اصول فقه سیاسی هم شومیای وارد شوند. آنوقت بحث طور تخصصی باید در این عرصه عده

ان تدوین تومیآیا همان قواعد عامه است یا قواعد جدید  ،تدوین کنیم؟ اگر بخواهیم یک اصول فقه سیاسی تدوین کنیم

اختصاصی است، یک بخش آن مشترک است و گوییم این قواعد کثیری که در فقه است بعضی از آنها الان ما میکرد؟ 

د و مواردی که شومیباز کردیم به کاربردهایش بیشتر توجه ها مهم این است که وقتی پای این قواعد را این عرصه

انیم مشکلات تومیاهیم ببینیم آیا با این قواعد خومیانیم از آن بیشتر استفاده کنیم. یعنی ما الان خیلی از مسائل را تومی

بیشتر توجه شود، آنوقت های جدید دوم به کاربرد اینها در عرصهرا حل کنیم؟ یعنی هم افزودن یک سری قواعد... 

شود که باید بطور مستقل در مورد آن بحث شود. مثل فقه پزشکی و فقه ای از فقه میطبیعتاً این یک شاخه و یک شعبه
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معنایش این نیست که .... بله، همه اینها تحت عنوان کلی فقه هستند، صرفاً این نیست که آنچه موجود تعلیم و تربیت، 

 دا کنیم، این اولین گام است و باید بسیاری از مسائل را به آنها ضمیمه کرد.است در آرشیو از هم ج

 سؤال:

 عرض ما این است که این باید با یک نگاه جدید ساماندهی شود.  استاد:

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


